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تا پایان قرن نوزدهم، تقریباً تمامی واحدهای سیاســـی مهم جهان اسلام، از 
اندونزی تا شمال نیجریه، تحت نوعی از کنترل اروپایی قرار داشتند. آنهایی که 
از اشغال مستقیم رهایی یافته بودند - ایران، امپراطوری عثمانی، افغانستان و 
مراکش - حاکمیت خود را در نتیجه کنترل اروپایی بر اقتصادشان محدود یافته 
دیدند. سلطه کشورهای اروپای غربی بر سرزمین‌های اسلامی، معضلی بزرگ 
برای مسلمانان ایجاد کرد؛ چرا جامعه اسلامی چنین شکست‌هایی را از دست 
کافران متحمل شد؟ اجماع عمومی مسلمانان بر این بود که پیام الهی که به پیامبر 
وحی شده بود، همچنان معتبر و صحیح است. اسلام خود ناقص یا معیوب نبود؛ 
بلکه خطا از مسلمانان بود و از ناتوانی آنان در پیروی از فرمان‌های خداوند ناشی 
می‌شد. در این دیدگاه، کنار گذاشتن شریعت به سود قانون اساسی سکولار و 
قوانین ساخت بشر، نشانه‌ای از اشتباهات نخبگان تحصیلکرده در غرب بود؛ 
کسانی که معتقد بودند پذیرش مشتاقانه نهادهای بیگانه نه تنها جامعه را نجات 
نداد، بلکه سقوط آن را نیز تسریع کرد. اما دانشمندان فرانسوی تنها هدف انتقاد 
نبودند. روشنفکران و فعالان سیاسی مسلمان استدلال می‌کردند که رفتارهای 
اسلامی دچار انحطاط شده و از مسیر حقیقی که در وحی‌ آمده بود، منحرف شده 
است. در این فضای خودانتقادی، جریانی از واکنش علیه پذیرش شیوه‌های 
اروپایی پدید آمد که با بازتأکید بر ارزش‌های اسلامی همراه بود. این جریان به‌ویژه 
در مصر برجسته بود؛ جایی که حرکتی فکری و پژوهشی شکل گرفت تا اصول 
بنیادین اسلام را دوباره کشف کند و چگونگی کاربرد آنها در جهان در حال تغییر 

قرن بیستم را توضیح دهد.
عبدالحمید دوم )۱۹۰۹–۱۸۷۶( واپســـین ســـلطان عثمانی بود که سلطنتی با 
قدرتی نامحدود در دست داشت. تنها دو سال پس از تکیه بر تخت قدرت، قانون 
اساسی‌ را که به آن پایبند بود به حالت تعلیق درآورد و کنترل دستگاه حکومتی را 
از دیوان‌سالاران بازپس گرفت و به دربار سلطنتی منتقل کرد تا پایه‌های حکومت 
خود را محکم سازد. سلطنت سی‌وسه ساله او  - که از نظر مدت، سومین سلطنت 
در تاریخ دودمان عثمانی به شمار می‌رود  -  با ترکیبی سنجیده از اصلاح‌طلبی و 
محافظه‌کاری آغاز شد، اما با واکنش علیه نهادها و اندیشه‌های اروپایی به پایان 
رسید. سلطان با بهره‌گیری از اختیارات گسترده دولت مرکزی، محدودیت‌های 
شدیدی بر فعالیت‌های سیاسی و فکری اتباع عثمانی تحمیل کرد. این واکنش، 
پاسخی بود به پذیرش یکپارچه اصلاحات غربی و همزمان تأکیدی بر میراث 
اسلامی امپراطوری عثمانی بود. برخلاف سکولاریسم دوران تنظیمات، او خود 
را در پرتو نشـــانه‌های خلافت می‌دید و تلاش می‌کرد رضایت نهادهای دینی را 

جلب نماید.
عبدالحمید همچنین بر ایده عثمانی‌گرایی که بر پذیرش برابری تمامی ادیان 
استوار بود، سایه افکند و به جای آن، آموزه پان‌اسلامیسم را برگزید. این آموزه 
با تأکید ســـلطان بر جایگاه خود به‌عنوان خلیفه و ادعـــای او در نقش »حامی 
مسلمانان در سراسر جهان« پیوندی ناگسستنی داشت. اندیشه احیای امت 
اسلامی تحت لوای یک خلیفه واحد، شاید تحقق عملی چندانی نمی‌یافت، اما 
بهره‌برداری عبدالحمید از این مفهوم، موقعیت او را تقویت کرد و توجه جهانیان 
را به امکان رهایی از سلطه اروپاییان از طریق تجدید همبستگی اسلامی جلب 
نمود. پان‌اسلامیسم همچنین به ابزاری دیپلماتیک بدل شد؛ سلطان می‌توانست 
با نشان دادن نفوذ خود بر میلیون‌ها مسلمان مستعمرات اروپا، در مذاکرات 

با قدرت‌های استعماری چون بریتانیا، فرانسه و روسیه، امتیازاتی کسب کند.

 دوران عبدالحمید دوم

)56( بالا گرفتن درگیری میان اسلام آباد و کابل
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پـــس از ماه‌هـــا درگیـــری و تنـــش میـــان 
اســـام‌آباد و کابـــل، بامـــداد جمعـــه ارتش 
پاکســـتان به شـــهرهای بزرگ افغانستان، 
از جملـــه کابـــل پایتخت این کشـــور حمله 
کـــرد. ذبیـــح‌الله مجاهد ســـخنگوی دولت 
طالبان، خبر بمباران شـــدن برخی مناطق 
کابل، قندهار و پکتیا توســـط نیروی هوایی 
پاکســـتان را تأیید و از آغاز دوباره »عملیات 
گســـترده تلافی‌جویانه« علیه مراکز نظامی 
پاکستان خبر داد. همزمان خواجه محمد 
آصف وزیر دفاع این کشور گفت که پاکستان 
»صبرش تمام شـــده« و اکنـــون وضعیت را 

»جنگی آشکار« می‌داند.
به گفته مقامات دو کشـــور، پاکســـتان این 
حملات را چند ساعت پس از آن انجام داد 
که نیروهای افغان مواضع مرزی پاکستان را 
هدف قرار داده بودند. حملات افغان‌ها به 

عنوان تلافی برای حملات پیشین پاکستان 
در اوایل هفته گذشته توصیف شد.

به گفته یک افسر نظامی افغان که بلافاصله 
پس از حمله به محل رســـید، حداقل یک 
انبار مهمات در کابل بمباران شـــد. شبکه 
دولتی پاکســـتان اعـــام کرد که یـــک انبار 

مهمات در قندهار نیز بمباران شده است.
با این حال، پاکستان و افغانستان ادعاهای 
کشته‌شـــدگان  شـــمار  دربـــاره  متفاوتـــی 
درگیری‌هـــای روز جمعـــه در منطقه مرزی 
ح کردند. مشـــرف زیدی ســـخنگوی  مطـــر
نخست وزیر پاکستان،  ادعا کرد که حداقل 
۱۳۳ جنگجـــوی افغـــان را کشـــته اســـت. 
ذبیح‌الله مجاهـــد، ســـخنگوی طالبان نیز 
گفت که ۵۵ سرباز پاکستانی کشته شده‌اند.
همچنین به گـــزارش خبرگزاری فرانســـه، 
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربســـتان 
ســـعودی، روز جمعه با هـــدف جلوگیری از 
گسترده شـــدن جنگ با همتای پاکستانی 
خود گفت‌وگو کرده است. عباس عراقچی، 
وزیر امور خارجه کشـــورمان هم روز جمعه 
اندکی پس از شعله‌ور شـــدن درگیری‌های 

مـــرزی، آمادگـــی ایـــران را بـــرای »تســـهیل 
گفت‌وگـــو« میان افغانســـتان و پاکســـتان 
اعـــام کرد. عراقچـــی در شـــبکه اجتماعی 
ایکس نوشـــت: »ایران آماده است هرگونه 
کمک لازم را برای تسهیل گفت‌وگو و تقویت 
درک متقابـــل و همـــکاری میان دو کشـــور 

فراهم کند.«
 

ریشه درگیری
درگیری‌هـــای جمعـــه در ادامـــه تنش‌های 
طولانی‌مدت میان افغانســـتان و پاکستان 
خ داد و پس از ماه‌هـــا برخوردهای مرزی،  ر
دو کشور را به بحران فعلی رساند. در اکتبر 
سال گذشته، شدیدترین درگیری‌ها میان 
دو طرف به وقوع پیوست که بسیاری در هر 
دو سوی مرز کشته شدند. ۹ اکتبر ۲۰۲۵ بود 
که نیروی هوایی پاکستان اهدافی در کابل، 
خوست، جلال‌آباد و پکتیکا را بمباران کرد. 
پاکســـتان اعلام کرد که ایـــن حملات برای 
از بین بردن پناهگاه‌هـــای تحریک طالبان 
پاکســـتان انجام شده اســـت، در حالی‌که 
افغانســـتان این اقدام را نقـــض حاکمیت 

گزارش

ملی خود دانست و تهدید به تلافی کرد. این 
حملات در واکنش به سفر امیرخان متقی، 
وزیر خارجه طالبان، به هند در فاصله پنجم 
تا هفتم اکتبر صورت گرفت. اسلام‌آباد این 
اقدام را تهدیدی وجودی تلقی کرد، زیرا بیم 
آن را داشت که دهلی‌ بتواند جنبش طالبان 

پاکستان را تسلیح کند.
بسیاری از تحلیلگران براین باورند که مسأله 
اصلی پاکســـتان، حفـــظ امنیـــت داخلی و 
مرزی اســـت. روابط بین دو کشور به دلیل 
اتهامـــات پاکســـتان مبنی بر اینکـــه دولت 
افغانســـتان، طالبان پاکســـتان معروف به 
»تحریک طالبان پاکستان« را پناه می‌دهد، 
به شـــدت کاهش یافته اســـت. ایـــن گروه 
در ســـال‌های اخیـــر کارزار بی‌وقفه‌ای علیه 
نیروهای امنیتی پاکســـتان بـــه راه انداخته 
و در پاییز گذشـــته مســـئولیت یـــک حمله 
انتحاری در دادگاهی در اسلام‌آباد، که منجر 
به کشته شدن 12 نفر شد را برعهده گرفت.

پاکســـتان می‌گوید افغانســـتان به طالبان 
پاکســـتان اجازه می‌دهند تا در افغانستان 
آزادانه آموزش ببیننـــد و فعالیت کنند. در 
مقابل اما طالبان افغانســـتان می‌گوید این 
گروه را میزبانی نکرده و استدلال می‌کند که 
دولت پاکستان با مطرح کردن این موضوع، 
مسئولیت ناکامی‌های امنیت داخلی خود را 

به گردن افغانستان می‌اندازد.
بـــه گـــزارش نیویـــورک تایمـــز، مقامـــات 
افغانســـتان به‌طـــور خصوصـــی بـــه حضور 
طالبـــان پاکســـتان در ایـــن کشـــور اذعان 
کرده‌اند. عـــاوه بر فشـــار پاکســـتان، این 

مقامات تحت فشـــار چیـــن و روســـیه نیز 
بوده‌اند تا گروه‌های مســـلح فعال در کشور 
را مهـــار کنند. حضـــور طالبان پاکســـتان و 
احیای ســـایر گروه‌هـــا، از جملـــه القاعده، 
باعث نگرانی کشورهای منطقه و فرامنطقه 
شده است. به گفته شورای امنیت سازمان 
ملل، دولت افغانستان به طالبان پاکستان 
سلاح‌هایی از جمله تفنگ و پهپاد ارائه کرده 
اســـت. این شـــورا همچنین در گزارشی که 
این ماه منتشر شد، خاطرنشان کرده است 
که »القاعده همچنـــان از حمایت مقامات 
غیررســـمی« برخوردار اســـت، که اشاره به 

حکومت طالبان در افغانستان دارد.
طبـــق گـــزارش مؤسســـه مطالعـــات صلح 
پاکســـتان، یک مرکز تحقیقاتی مســـتقر در 
اسلام‌آباد، طالبان پاکســـتان سال گذشته 
در حدود ۳۰۰ حمله به پاکســـتان انجام داد 
که طی آن بیش از ۴۴۰ نفر را کشت که بیش 
از ۸۰ درصد کشته‌شدگان را نیروهای امنیتی 

تشکیل می‌دادند.
تشدید خصومت پاکستان نسبت به طالبان 
در ماه‌های اخیر، حاکی از تغییر چشـــمگیر 
در رویکرد این کشور پس از دهه‌ها حمایت 
ضمنی از این گروه اســـت. رهبـــری طالبان 
افغانستان در طول جنگ به رهبری آمریکا 
در جنوب پاکســـتان مســـتقر بـــود. پس از 
بازگشـــت طالبان به قدرت در ســـال ۲۰۲۱، 
دولـــت پاکســـتان در ابتدا با آنهـــا همراهی 
ح شد مبنی  کرد و حتی گفت‌وگوهایی مطر
بر اینکـــه افغانســـتان می‌تواند بـــه کریدور 

اقتصادی چین-پاکستان بپیوندد.

بحران حل نشده 
پس از درگیری‌های مرگبار  اکتبر سال گذشته که بیش از ۷۰ نفر در آن 
کشته شـــدند، چندین دور مذاکره میان افغانســـتان و پاکستان برگزار 
شـــد. این مذاکرات پس از آتش‌بس اولیه‌ای که بـــا میانجی‌گری قطر و 
ترکیه برقرار شده بود، صورت گرفت و هدف آن کاهش تنش‌ها و یافتن 

راه‌حلی پایدار برای اختلافات بود. 
با این حال، این تلاش‌ها نتوانســـت به یک توافق رسمی میان دو کشور 
منجر شود و اختلافات همچنان پابرجا ماندند. هرچند آتش‌بس تا حدی 
خشـــونت‌ها را کاهش داده بود، اما تبادل آتش گاه‌بـــه‌گاه و برخوردهای 
مرزی نشـــان می‌دهد که بحران به طور کامل حل نشده است و تنش‌ها 
همچنان در منطقه احســـاس می‌شـــود. در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای 
خ داده اســـت. از جمله این حملات  از حملات انتحاری در دو کشـــور ر
می‌تـــوان به انفجار یک مســـجد شـــیعیان در اســـام‌آباد اشـــاره کرد که 
دست‌کم ۴۰ کشته بر جای گذاشـــت و گروه »دولت اسلامی« مسئولیت 
آن را پذیرفت. داعش خراسان  نیز مسئولیت یک بمب‌گذاری انتحاری 

مرگبار در یک رستوران در کابل را برعهده گرفت.
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